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 چكیده

است که با  یا رشته انیم یا شاخه یشناخت - یاجتماع یشناس زبان
 فیدر توص یآن سع ۀدهند لیتشک ۀدو حوز یها آموزه قیتلف

 یحاضر بررس ۀتنوعات زبان در جامعه دارد. هدف از مطالع یشناخت
مرگ در  ییمعنا ۀحوز یمفهوم یها استعاره یشناخت فیو توص

است  یا مجموعه ها دادهاست.  انهیو کلام عام یبافت اجتماع
 انی)واژه، عبارت و جمله( که از م یزبان ۀنمون 995شامل 

 یحاو یها قبرنوشته و سنگ میترح یها ها، رقعه المثل ضرب
لحاظ  مرگ انتخاب شده و سپس به ییمعنا ۀحوز یمفهوم ۀاستعار

قرار  یکاررفته مورد بررس مبدأ به یها حوزه زینو  یساز مفهوم ۀویش
مرگ عمدتاً با  یساز که مفهوم دهند یها نشان م گرفته است. داده

و اسارت صورت  بیتخر ،یجهت، فاصله، هست ،یبخش جان میمفاه
و  یبخش جان میمفاه ادشده،ی یمفهوم یها حوزه انی. در مردیگ یم

 دهند، ینشان مبه مرگ را  نانهیواحد و بدب ینگاه بیتخر
)مثبت و  ییف معنایمبدأ هر دو ط یها حوزه ریدر سا که یدرحال

 ۀمرگ در اذهان عام ۀدوگان تیماه انگریکه ب رود، یکار م ( به یمنف
گر و  هر دو عامل کنش یبخش جان یها مردم است. در استعاره

مبدأ مختلف  یها خود دور شده، با حوزه یۀاز مفهوم اول ریپذ کنش
با  سهیدر مقا میترح یها . به علاوه، رقعهشوند یم یزسا مفهوم
مرگ  ۀبه مقول تر یو عرفان تر نانهیب خوش ینگاه ها قبرنوشته سنگ

 یو ابعاد مثبت و منف ها یپژوهش دوگانگ نیا یها افتهیدارند. 
 .دهد یمردم نشان م ۀعام نیمرگ را در ب ۀنگرش حاکم بر مقول

 

 یشناس ـ زبـان  انـه، یعام یرهنگ شـفاه ف ،یمفهوم ۀاستعار :ها کلیدواژه

 .مرگ ییمعنا ۀحوز ،یشناخت - یاجتماع

 

Abstract 

Cognitive Sociolinguistics is an interdisciplinary 

subfield of linguistics that tries to cognitively 

describe language varieties in society by means 

of teachings of its two constituent disciplines. 

The purpose of this article is to describe the 

conceptual metaphors of death in folk language 

within social context. The data were collected 

from a set of proverbs, funeral and tombstone 

inscriptions which were then analyzed in terms 

of conceptualizing death as well as the source 

domains used for conceptualization. The most 

frequent types of source domains were 

personification, direction, distance, existence, 

destruction and captivity. Among the conceptual 

domains mentioned, personification and 

destruction show a unified pessimistic view 

towards death, while in other source domains 

both positive and negative meanings were used. 

It shows the dual nature of death in the mind of 

Iranians. In personification, both the agent and 

the patient depart from their basic meaning and 

are conceptualized by different concepts. 

Moreover, funeral inscriptions show more 

optimistic and mystical views than tombstone 

inscriptions. The findings of this study show the 

dichotomies as well as the positive and negative 

attitudes towards death among the language 

users. 
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  مقدمه
معمای مرگ، بشر همواره سعی داشـته بـا    گیبه دلیل رازآلود

از آن  ربهت ـ یابزارهای مختلف مفهومی و شـناختی بـه درک ـ  
در این مسیر گاه دست به تخیـل زده، گـاه بـه    او یابد.  دست

اسطوره روی آورده و زمانی نیز جامۀ اسـتعاره بـر تـن مـرگ     
 .کندتر  پوشانده تا بتواند آن را به ذهن خود نزدیک

 نگاه به مقولۀ مرگ و شـناخت آن در کـلام عامیانـه بـر    
توان  ا میمبنای دو نگرش کلی شکل گرفته که اتفاقاً هر دو ر

نخسـت مـادیّ و   دیدگاه  .در نظام استعاری حوزۀ مرگ یافت
دنیوی است که از تجربۀ فیزیکی انسـان از مـرگ در جهـان    

دلیــل تجربیــات   گیــرد و بــه مــادیّ و واقعــی سرچشــمه مــی
قطـع  »، «گذاشتن خاک در»، «دادن دست از»ملموسی چون 

 بـا « شدن و از بین رفتن جسـم در خـاک   متلاشی»، «ارتباط
ایـن   اسـت. در  نوعی نگاه بدبینانه و منفی بـه مـرگ همـراه   

چون دوری، فضـای بسـته و    دیدگاه، مرگ با مفاهیم مبدائی
 هتنگ، تاریکی، نیستی، طعم تلخ و ویرانی مفهومی و نگاشـت 

گویـد کـه در    شود. مذهب و اعتقادات اما چیز دیگری مـی  می
انی بـه  گیرد. نگـاه معنـوی و روح ـ   می  مقابل دیدگاه اول قرار

مردن به جدا شدن روح از قفس تن، جاودانـه شـدن انسـان،    
هـای جسـمی و وصـال بـه معبـود )خداونـد( و        رهایی از رنج

دارد. این دیدگاه بازتاب نوعی باور دینی و باور معشوق )بنده( 
 (بینی مذهبی )اعتقاد به معـاد و زنـدگی پـس از مـرگ     جهان
معبـود، نـور و   چون نزدیک شدن بـه   ، با مفاهیم مبدائیبوده

یابد. بشر  روشنایی، آزادی و رهایی، تولد و شیرینی ارتباط می
همواره از اعتقـادات خـود همچـون مرهمـی بـرای پـذیرش       

بینانـه   اسـت. نگـاه خـوش    دهمرگ اسـتفاده کـر   ماجرای تلخ
)باورمند و اعتقادی( یا بدبینانـه )دنیـوی و مـادیّ( بـه مقولـۀ      

کاررفتـه در آثـار    ومی بـه های مفه توان از استعاره مرگ را می
بـه   باورمندی و نگرش مثبت مولانابرای مثال، یافت. درادبی 

 توان دریافت:  میمرگ را از بیت زیر 

 کـــــز جهـــــان زنـــــده ز اولّ آمـــــدیم   

ــوی  ــتی ســ ــاز از پســ ــالا بــ ــدیم بــ  شــ
 

 (409: 9910)مولانا، 

مقابل، نگاه منفی فروغ فرخـزاد بـه پدیـدۀ مـرگ در      در
 است: قطعۀ زیر مشخص

در آن دهـان سـرد   / هـای پیچـاپیچ   تمـامی ایـن راه   مگر

 رسند؟  تلاقی و پایان نمی ۀبه نقط /مکنده
 (.519: 9919فرخزاد، )

های حوزۀ مرگ نگـرش شـاعر و    واقع، کاربرد استعاره در
هـای   اسـتعاره  ؛دهـد  باور اعتقادی او را به این اتفاق نشان می

 شاعرانی چونانه به مرگ را در اشعار بین خوشنگاه  کاررفته به
و نگاه بدبینانه را در کـلام فردوسـی،    پور امینو  مولانا، عطار

خیام و فرخزاد که مرگ را اتفاقی تلخ، شوم و پایانی دردنـاک  
 (.9911)شریفی مقدم،  کنند دانند، نمایان می می

و نـه   است ای صرفاً ادبی ، از آنجا که نه مرگ مقولهحال
، این مطالعـه درصـدد   نهیبااستعاره خاص زبان ادب و ذهن اد

 ،است به بررسی روابط مفهـومیِ میـان عناصـر حـوزۀ مـرگ     
و کـاربرد آن در بافـت اجتمـاعی و عامیانـه      ،ویژه اسـتعاره  به

کاررفته در کـلام عامـۀ    های مبدأ به با توجه به حوزه بپردازد و
 ـ   هـا،   دسـت یابـد. مثـل    همردم به نگرش حاکم بـر ایـن مقول

هـایی از ادبیـات    هـا نمونـه   شـته قبرنو هـا و سـنگ   المثل ضرب
انـد. بررسـی    حـاوی اطلاعـات غنـی در ایـن حـوزه      ،عامیانه
درک بهتـر از  بـه  توانـد   های متداول در این حوزه می استعاره

 .منجر شودذهنیت استعاری عامۀ مردم در اجتماع 

 پیشینۀ پژوهش
اگرچه تحولات اخیـر در حـوزۀ شـناختی در میـان مطالعـات      

سـفانه ابعـاد ایـن    أمت ااشـناخته نیسـت، ام ـ  ای ن ایرانیان حوزه
بـه مطالعـه و    ه وجانبـه نبـود   ها چندان وسیع و همـه  پژوهش

است.  نیاز های موجود تحقیق بیشتر در جهت تکمیل پژوهش
ارتباط با موضوع ایـن   هایی که تاکنون در تقریباً تمام پژوهش

انـد صـرفاً نگـاهی     سازی مقولۀ مرگ پرداختـه  مقاله به مفهوم
همین امر مطالعۀ حاضر  .اند های ادبی داشته ی به پیکرهشناخت

تـرین   به مهـم  اینجاسازد. در  را از مطالعات پیشین متمایز می
نـوعی بـه موضـوع پـژوهش حاضـر مربـوط         مطالعاتی که به

  داشت:  شوند اشاره خواهیم می
ــدم ) ــریفی مقـ ــل9911شـ ــتعاری در  ( تقابـ ــای اسـ هـ

ــایی مــرگ را د  مفهــومی ــۀ  رشــدگی حــوزۀ معن ــب نظری قال
ای شـامل آثـار    دهـد. وی در پیکـره   تصویرگونگی توضیح می

 هبـاز  نظر گرفتن عواملی چون ادبی مختلف زبان فارسی با در
ضـمن برشـمردن    ،هـای ادبـی   زمانی، جنسیت، وزن و گونـه 

بـین   رسـد کـه   به ایـن نتیجـه مـی    ،های متقابل معنایی حوزه
و صورت زبان( های استعاری در درون زبان )سطح دال   تقابل

زبانی )سطح مـدلول یـا تجربـه و باورهـا(      های برون و ویژگی
 دارد.  نوعی هماهنگی از نوع تصویرگونه وجود

ــل ــورابراهیم ) آقاگ ــتعاره 5099زاده و پ ــواع اس ــای  ( ان ه
ن آساختاری، وجودی و جهتیِ حوزۀ مفهومی مـرگ را در قـر  
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تیجـه  و بـه ایـن ن   کردهالبلاغه بررسی و مطالعه  کریم و نهج
یـا تشـخیص بیشـترین    « بخشـی  شخصـیت »انـد کـه    رسیده

« قـدرت »انـواع دیگـر داشـته و نیـز      در مقایسه بافراوانی را 
 های این حوزه است.  لفۀ مشترک تمام استعارهؤم

هـای   ( اسـتعاره 9917کـاظمی ) رضـا  تحصـیلی و   صادقی
و  هاصـل بررسـی کـرد    مفهومی مرگ را در آثار مجید زمـانی 

کـه نگاشـتی   « مرگ یک انسان اسـت »ت نگاشکه دریافتند 
بیشترین فراوانی را داشته و از دو الگوی  ،شناختی است هستی

کند: الگوی مرگ مانند شخصی ناشـناس   مشخص پیروی می
و ناآشنا که در تمام مراحل زنـدگی همـراه ماسـت و الگـوی     

هـای آشـنا کـه در     مرگ مانند شخصی ناشناس ولی با نشانه
 شود. ی حال او ظاهر میبرابر هر کسی به اقتضا

( به نقش ایدئولوژی در ساخت و گـزینش  9910رضاپور )
استعارۀ مفهومی مرگ در اشعار احمد شاملو و فریدون تـول لی  
از منظر نظریّۀ گفتمانی استعاره پرداختـه اسـت. وی بـه ایـن     

متفاوت  یهای است که دو شاعر دارای ایدئولوژی  نتیجه رسیده
ند و همین امر به ساخت و انتخـاب  پدیدۀ مرگ هست در برابر
ده اسـت. شـاملو ایـدئولوژی    ش ـمتفـاوت منجـر    یهای استعاره

ــرینش ــدئولوژی     آف ــول لی ای ــی ت ــرگ دارد، ول ــه م ــه ب نگران
 ستیزانه دارد.  مرگ

ــتفاده از ویژگـــی 9910عباّســـی و خســـروی ) ــا اسـ ( بـ
مراتبی مدل استعارۀ زنجیرۀ بـزرگ بـه بررسـی مفهـوم      سلسله

، نتیجـه گرفتنـد خصوصـیت     مولانـا پرداختـه   تکامل در اشـعار 
دهنـدۀ نـوعی    مراتبی استعارۀ زنجیرۀ بـزرگ کـه نشـان    سلسله

تکامل است، در نظام ذهنی مولانا نیز برقرار است. مولانا شرط 
داند و آن را با نوعی  تر را مردن و فنا می گذشتن از مراتب پایین

 دهد. یگیرانه، یعنی حرکت رو به جلو نشان م استعارۀ جهت
در پژوهشی به بررسـی تطبیقـی   ( 9919نوروزی و رابحی )

پرداخته  الملائکه تصویر مرگ در شعرهای فروغ فرخزاد و نازک
اند فروغ فرخـزاد توفیـق بیشـتری در خلـق زبـان       و نشان داده

 شاعرانه و ناب در حوزۀ استعارۀ مفهومی مرگ داشته است.
ی مـرتبط بـا   هـا  ( نیز استعاره9910نیا ) مقیاسی و مقدسی

مرگ و شهادت و تفاوت بـین آنهـا را بـا اسـتناد بـه آیـات و       
دهند در توصیف شهادت  نشان می کرده،روایات دینی بررسی 

اسـتفاده شـده اسـت کـه حـاوی عنصـر       « معامله»از مفهوم 
 در فرد است.« اراده و خودآگاهی»مفهومی 

شناسی با محوریت  توان به دو همایش مردم می همچنین
ــدگی»موضــوعات  ــه کوشــش حســن« مــرگ و زن زاده و  )ب

د. کــر( اشــاره 9912عباســی و دیگــران، ؛ و 9914دیگــران، 

از موضـوعات   هگسترد یطیف مقالات این دو همایش مجموعه
در میـان ایـن مجموعـه     کـه  شـود  حوزۀ مرگ را شـامل مـی  

هـای خاکسـپاری و    توان موضـوعات زیـر را یافـت: آیـین     می
ن گذشتۀ ایرانی و نیز در میـان  سوگواری در میان اقوام و ادیا

هــا و  نامــه اقــوام کنــونی در منــاطق مختلــف ایــران، ســوگ
آواهای رایج در برخی شـهرها و روسـتاها، معناشناسـی     سوگ

مرگ در تعـدادی از آثـار و از منظـر شـعرا و ادیبـان ایرانـی،       
نظرگاه اسلام و قرآن در این بـاب و نیـز باورهـای مـرگ در     

  های دینی. میان اقلیت

متمـایز  شـده  مطالعۀ حاضر به دو دلیـل از مطالعـات ذکر  
نیـز   وها از پیکرۀ زبـان و ادبیـات عامیانـه     انتخاب داده :است

هـا و   تلفیق دو نگرش شناختی و اجتماعی که با ماهیّـت داده 
 نیز اهداف پژوهش هماهنگی و همخوانی دارد.

 مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

شناسی شناختی که بـه   نگیری زبا تنها چند دهه پس از شکل
ای  شـد، شـاخه  منجر تغییرات اساسی در شیوۀ تحلیل استعاره 

 کـه « 9شـناختی  -شناسـی اجتمـاعی    زبـان »جدید با عنـوان  
ــی از روش ــاخۀ   تلفیقـ ــای دو زیرشـ ــا و ابزارهـ ــا، الگوهـ هـ

وارد عرصۀ مطالعات زبان شد. رویکـرد   بود، دهندۀ آن تشکیل
همچون سـن،   اجتماعینظر گرفتن عوامل متنوع  جدید با در

های زبانی  جنسیت، تحصیلات، جغرافیا و در نظر گرفتن گونه
همـراه   دهـد، بـه   که هویّت یک جامعۀ زبـانی را تشـکیل مـی   

بهتـر از   یکند بـه درک ـ  ابزارها و الگوهای شناختی کمک می
  یابیم.  دست  زبان در جامعه

در ادامه، شیوۀ تحلیل استعاره در نگرش شناختی مـرور  
شـناختی معرفـی    -شناسی اجتمـاعی   رویکرد زبان و سپس

 خواهد شد.

 روابط مفهومی
نیـز  « 5معاصـر اسـتعاره  نظریـۀ  »نگرش جدید به استعاره که 

هایی که با آنهـا زنـدگی    استعارهشود، با چاپ کتاب  می نامیده 
خـورد. در   کلید 4، اثر جورج لیکاف و مارک جانسون9کنیم می

  نامیده« استعارۀ مفهومی»پس   این رویکرد، استعاره که از آن
شد، سازوکاری شناختی و روشی است برای درک بهتـر یـک   
حوزۀ مفهومی از طریق حوزۀ مفهومی دیگـر. ایـن دو حـوزه    

                                                                         
1. cognitive sociolinguistics 

2. contemporary theory of metaphor 

3. Metaphors we live by, 1980 
4. G. Lakoff, M. Johnson 
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)مفهوم انتزاعـی و دور از تجربـۀ   « قلمرو مقصد»ند از ا عبارت
)مفهـوم عینـی و محسـوس کـه از     « قلمرو مبدأ»آگاهانه( و 

( و درک استعاره حاصـل  شود میطریق آن حوزۀ مقصد درک 
اق این دو قلمرو است. به عنـوان مثـال، در   بیا انط« نگاشت»

کـه  « بحـث »مفهـوم  « بحث جنگ اسـت »استعارۀ مفهومی 
تـرِ   ای انتزاعی و پیچیده است از طریق حوزۀ محسـوس  حوزه

تـری دارد و بـرای تجربـۀ     که ساختار مفهومی ساده« جنگ»
(. در 911: 5007، 9گرادیشود ) تر است، درک می حسی راحت

رویکرد شناختی، برخلاف دیدگاه سنتی، استعاره ویژگی صرفاً 
ای و تزیینی نیست، بلکه بخش اساسی  کلامی و ابزاری آرایه

، 5ناپذیر نظام مفهـومی ذهـن انسـان اسـت )دینـان      و اجتناب
5002 :94 .) 

هــا را بــا توجــه بــه کــارکرد  لیکــاف و جانســون اســتعاره
« 4جهتی»، «9شناختی وجودی/ هستی»انواع شان به  شناختی

: 5090، 0کننـد )نقـل از کـووچش    تقسیم مـی « 2ساختاری»و 
94-20 :) 
  ِبه این صـورت   «های وجودی استعاره»کارکرد شناختی

است که ما بـرای درک بسـیاری از تجربیـات مـبهم و     
از مفـاهیم   ،نظیر رخدادها و مفـاهیم غیرمـادی   ،انتزاعی

هـا   آن و استفاده ها واد یا ظرفملموس همچون اشیاء، م
تر بـه   ها وضعیتی مشخص کنیم. این استعاره را درک می

همچـون  ؛ بخشـند  نشـدۀ مـا مـی    بنـدی  تجارب صـورت 
)مغزم « ذهن»جای   به« دستگاه»گیری از استعارۀ  بهره

 کـه  7جاندارپنداریهای  استعاره نکند( و همچنی کار نمی
شـود   اده مـی های انسانی به غیر انسان نسـبت د  ویژگی

 )زندگی فریبم داد(. 

  ِایجـاد انسـجام و   « های جهتـی  استعاره»نقش شناختی
نگاشت بین قلمروهای مبدأ مـرتبط بـا    از راه هماهنگی

و نظیـر  « مرکز/پیرامـون »، «بالا/پایین»جهت همچون 
های انتزاعی مقصد است. منظور از انسجام  بر حوزه هاآن

صورتی   ارند بهاست که برخی مفاهیم مقصد تمایل د آن
شوند. برای نمونـه، مفـاهیمی چـون     یساز واحد مفهوم

بنـدی   بیشتر، سلامت و هوشیاری با جهت بـالا صـورت  
هـا )کمتـر، بیمـاری و     اند، حال آنکه متضادهای آن شده

                                                                         
1. C. Grady 

2. A. Deignan 

3. ontological metaphors 
4. orientational metaphors 

5. structural metaphors 

6. Z. Kövecses 
7. personification 

یابند. همچون: بلنـدتر   بیهوشی( با جهت پایین نمود می
  صحبت کن/ صدایت را بیاور پایین.

  سـاختار حـوزۀ مبـدأ درک    « تاریهای سـاخ  استعاره»در
. در این نـوع اسـتعاره،   کند پذیر می حوزۀ مقصد را امکان

هاست کـه گوینـده را قـادر     این کارکرد شناختی استعاره
 «ب»را با استفاده از ساختار مبدأ  «الف»سازد حوزۀ  می

هـای مفهـومی میـان     درک کند و با اسـتفاده از انطبـاق  
 ؛پـذیر سـازد   ا امکـان عناصـر دو گـروه ادراک اسـتعاره ر   

شناخت عوامل موجـود  با « زمان»همچون درک مفهوم 
و همچنین درک عوامـل دخیـل در   « مکان»در مفهوم 

  «.زندگی»و انطباق آن با ساختار « سفر»مفهوم 

 هسـتند دیگر از روابط مفهومی بین عناصر  یمجازها نوع
است کـه در آن بخشـی از یـک      طور مختصر موقعیتی  که به

 ـ حوزه )م را نشـان   رعکسفهوم( بخش دیگر همان حوزه یـا ب
حـافظ( بـرای نشـان     دهد. در مجاز ما از یک عنصر )مثلاً می

اثـر حـافظ(    دادن یا دسترسی ذهنی به عنصری ذهنی )مـثلاً 
است کـه   آن کنیم. ویژگی اساسی عناصر در مجاز  استفاده می

مثـل اثـر و نویسـنده یـا      ،هم نزدیکنـد   در فضای مفهومی به
 (. 597: 5090دکننده و محصول )کووچش، تولی

 شناختی - شناسی اجتماعی زبان
شناختی که حدود یک دهه از عمـر آن   -شناسی اجتماعی  زبان
هـا و دسـتاوردهای دو حـوزۀ     گذرد، حاصل همگرایی آمـوزه  می

شناختی و اجتماعی در زبان است که بـا هـدف کلـی توصـیف     
 زبان شد. تنوعات زبانی در چارچوب شناخت وارد حوزۀ

از بدو پیدایش رویکرد شناختی در دهۀ هفتـاد مـیلادی،   
خصوصـاً شـناختی، بـر     ،شناسانِ هر دو حـوزه  شماری از زبان

و  هـا  هزبانی تأکید و توجه داشتند. این اشـار  های اهمیت تنوع
تنوعـات زبـانی، الگوهـای     نهایت با چـاپ کتـاب  در کیدها أت

در  1و دیـرون کریستینسـن   1اجتمـاعی هـای   فرهنگی و نظام
به معرفی و ورود رسـمی ایـن شـاخه بـه حـوزۀ       5001سال 

 (. 9917مطالعات زبانی منجر شد )نقل از دبیرمقدم و دیگران، 
رو تسـهیل   همگرایی دو حوزۀ شـناختی و اجتمـاعی ازآن  

شود که هر دو رشته بر اهمیـت کـاربرد زبـان یـا ماهیـت       می
رد در بافـت  از این کـارب  و تنوعات حاصل 90کاربردمحور زبان

آنان معتقدند بررسی دقیق ماهیـت   اجتماعی اتفاق نظر دارند.

                                                                         
8 . Cognitive sociolinguistics: Language variation, cultural 

models and social systems 

9. G. Kristiansen & R. Dirven 
10. usage-based variations 
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ای از  کاربردی زبان تنهـا زمـانی میسـر اسـت کـه مجموعـه      
 د،ده ـ فرهنگی که رخداد زبان را شکل می و عوامل اجتماعی

. شـود  منـد بررسـی   صـورت نظـام    های شناختی بـه  با ملاک
ان بسـیار  مشخص است که در این مطالعات نقش کاربران زب

کننده است. در این مدل جدیـد، زبـان صـرفاً     کلیدی و تعیین
مخزنی از واحدهای دال و مدلولی نیست بلکه نظام زبان خود 

  (.5007، 9بی است )بایمحصول این کاربرد 
و آن را مطالعه این موضوع  رۀنیز دربا ایرانیپژوهشگران 

 ( پژوهشـی را بـه  9912زنـدی و احمـدی )  انـد.   کردهبررسی 
انـد. مدرسـی و مظفـری     شناسی اجتماعی اختصـاص داده  نام

ای زبـان فارسـی را در    ( شأن اجتماعی تنوعـات گونـه  9917)
های همبستگی و منزلت اجتمـاعی در چنـد شـهر     قالب مؤلفه

( بـه  9917ه و دبیرمقدم و دیگـران ) کرداستان فارس ارزیابی 
 د. ان معرفی این حوزه، خاستگاه و اهداف آن مبادرت ورزیده

 شناسی پژوهش روش

هـدف از   ،استنادی بـوده  -توصیفیلحاظ نوع   بهاین تحقیق 
مـرگ در بافـت اجتمـاعی و    سـازی   انجام آن بررسی مفهـوم 

 995فرهنگ شفاهی عامیانه است. پیکرۀ این پژوهش تعـداد  
نمونه از کاربرد مفهـوم مـرگ در فرهنـگ شـفاهی عامیانـه،      

بـا حـوزۀ مـرگ و    المثل مـرتبط   مورد مثل و ضرب 90شامل 
است که   نوشته مورد ترحیم 70مورد قبرنوشته و  595زندگی، 

هـای مبـدأ    های استعاری به لحاظ حوزه پس از گزینش نمونه
ها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. مبنـای   کاررفته در آن به

ــرب  ــاب ض ــل انتخ ــاری )  المث ــر ذوالفق ــا اث ــود و 9911ه ( ب
کرمان و شهر  ۀها از دو منطق نوشته ها و ترحیم قبرنوشته سنگ

هـایی از   و از تعدادی سـایت مـرتبط کـه نمونـه     شهر کازرون
گذاشـت، بـه    قبرهای مناطق مختلـف را در اختیـار مـی    سنگ

ها سعی شد مواردی مد نظر قـرار   در انتخاب داده 5دست آمد.
گیرد که جنبۀ عام داشته، به منطقه یا گویشی خـاص متعلـق   

هایی که وابستگی به منطقۀ جغرافیـایی   نباشد. بنابراین، نمونه
 داد از بررسی کنار گذاشته شد. خاصی را نشان می

 ها تحلیل داده

بـه  « مـرگ »سازی حـوزۀ معنـایی    رو به مفهوم  پیش مطالب
هـای   عنوان حوزۀ مقصد و نحوۀ نگاشت یا تناظر آن با حـوزه 

اختصـاص   مبدأ مختلف در فرهنگ کلامـیِ عامیانـۀ فارسـی   

                                                                         
1. J. Bybee 

 ها در بخش منابع آورده شده است. آدرس سایت .2

توان  های حوزۀ معنایی مرگ را می ر کلی، استعارهطو دارد. به
ــتعاره   ــای داد: اس ــته ج ــه دس ــتی  در س ــای هس ــناختی،  ه ش

 های ساختاری. جهتی و استعارههای  استعاره

 شناسانه یا وجودی های هستی استعاره

دهد که ایـن مقولـه نیـز همچـون      های مطالعه نشان می داده
تـر انتزاعـی در   ای عینی یـا کم  های مقصد با حوزه دیگر حوزه

شـود کـه اصـطلاحاً     سـازی مـی   نگاشت قرار گرفته و مفهـوم 
شود و اسـتعارۀ   نامیده می« 9زدایی انتزاع»یا « شدگی جسمی»

دهـد.   را شکل می «است مرگ جسم/ شیء یا مادّه» مفهومی
ــارات  ــزرگ»، «داغ/ درد ســنگین»در عب ــدوه ب ــۀ »، «ان غصّ

، «زده تمخـزان مـا  »، «خـزان عمـر  »، «گـداز  سوز/ جـان  جان
 در یئی، مرگ جسم یا ش«جرس کاروان»و « مصیبت وارده»

شـود کـه حجـم دارد، وزن دارد، صـدا دارد و      نظر گرفته مـی 
 حضور آن با نوعی تظاهر فیزیکی همراه است. 

ــارات مــذکور ویژگــی دیگــری را   ــا عب ــاط ب ــز در ارتب نی
اسـت  « 4مندی مکان»دهد و آن  سازی مرگ نشان می مفهوم

کنـد؛ بـه    را فعال می« دن ظرف احساسات استب»و استعارۀ 
  و دل به دلیل پیامدهای عاطفی مرگ، بیشترین تأثیر در جان

گیرد. علاوه بر الفاظی چون  عنوان ظرف احساسات شکل می
داغ »، «آتـش دل »، مـواردی چـون   «گـداز  سوز و جان جان»

مندی احساسات ناشی از  نیز بیانگر مکان« چراغ دل»و « دل
 است. حادثۀ مرگ 

هـای   نیـز از انـواع اسـتعاره    بخشی یا جاندارپنداری جان
ای  شناسانه( است که حوزۀ مبـدأ آن پدیـده   وجودی )هستی

دار ماننـد انسـان، حیـوان و یـا گیـاه اسـت. در تصـور         جان
جـا   عامیانه، مرگ تنها اتفاقی معمول و رایج نیسـت و از آن 

یا ثـروت و  که بشر با هیچ ابزار و ترفندی، حتی با زور بازو 
دارایی، نتوانسته با آن مقابله کند یا بر آن فائق شـود، آن را  
با عناصر معنایی قدرت، خوف و وحشت و نیز شعور و ادراک 

رحم و قدرتمند یا حیوانی  انسانی بیصورت   ترکیب کرده، به
هـای زیـر    است. نمونه سازی کرده  خو مفهوم وحشی و درنده

ها انتخاب شده است،  نوشته یمها و ترح که از میان قبرنوشته
دار را  جـان نگاشت بین پدیدۀ مرگ و یک حـوزۀ مفهـومی   

 دهد:  نشان می

بـرد،  چـون تـو را   /  دزد قضا آگه بـود از ندانستن من . 9

 نادانی من  بخندید به

                                                                         
3. de-abstraction 
4. path schema 
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در خانه بسـی آرزو داشـت   /  آنان بود جلّاد اجل راهزن. 5

 که رفت

 وشته(.)قبرنویران کردیای مرگ! هزار خانه . 9

 )اصطلاح(. دست و پنجه نرم کردنبا مرگ . 4

زبان مرگ را  دهد که کاربر فارسی های بالا نشان می نمونه
ــی  ــل ویژگ ــه دلی ــز     ب ــار و نی ــدرت، اجب ــون زور، ق ــایی چ ه

صورت انسانی مستبد و زورگو یا حیوانی   ناپذیریِ آن، به اجتناب
ه مرگ با است. این نگاه ب سازی کرده  خو مفهوم وحشی و درنّده

نوعی نگاه بدبینانه و منفی همراه اسـت و مبنـای آن نگرشـی    
مادیّ و دنیوی به مقولۀ مرگ است که آن را پایانی بر زندگی و 

 داند. حیات و به معنای نیستی و نابودی انسان می
هـای مفهـومی حـوزۀ     نکتۀ دیگری کـه کـاربرد اسـتعاره   

 شـده  دهـد، تصویرسـازی فـرد فـوت     معنایی مرگ نشان مـی 
گیـرد؛   )مرحوم( است که نقطۀ مقابل پدیـدۀ مـرگ قـرار مـی    

تواند به درجـۀ انسـانی ارتقـاء یابـد      که مرگ حتی می درحالی
 ،شده یا مرحوم از مقام انسانی دور شـده  های بالا(، فوت )مثال

شـود: پرنـده )کبـوتر،     سازی می های مختلف مفهوم صورت  به
، نسـرین، سـرو،   خـار، لالـه   ها )گل، گلِ بی مرغِ هما(، رستنی

باارزش )گنج، تاجِ سر، گوهر، طلای  یءجوان پرپر، غنچه(، ش
صـورت نسـیم،     و نیز به ؛ناب(، اجرام آسمانی )خورشید و ماه(

هـا   دسته از استعاره بهار، شمع و چراغِ دل. به عبارتی، در این
در  .پذیر در دو سوی پیوستار قدرت قرار دارند گر و کنش کنش
موجودی   ای انتزاعی به تار، مرگ از پدیدهسوی این پیوس  یک
سازی شده و در سوی دیگر، انسـان   دار و قدرتمند مفهوم جان

شود که درجـات   سازی می با مقولاتی مفهوم ،به دلیل ناتوانی
 :ندتر قدرت را دار پایین

 پرنده:

زیر بـاران  / شد و رفتکبوتر بعد یک سال بنویسید پسرم . 2

  شد و رفت دلش تر ،بهار غزلی خواند

 ها: رستنی
تیغ توفان بلا  /؟چه کرد گل و گلزاردیدی ای دل که خزان با . 0

  چه کرد؟ خار گل بیبا 

هـایی اسـت    سرشت ویرانگری نیز از جمله ویژگیداشتن 
شـود.   نسبت داده می ه آنناپذیری مرگ ب که به دلیل اجتناب

نگاشت بین مرگ و مفاهیم مرتبط با آسیب و بلا حاصل نگاه 
بدبینانه و منفی جامعه به مرگ است که آن را نقطـۀ پایـانی   

دانـد. ایـن نگـرشِ عـام حـوزۀ       برای زندگی و حیات بشر می
زند که دارای نیرویـی   پیوند می ائیهای مبد مقصد را به حوزه

 مخر ب و ویرانگر است:
مشیت الهی بـر ایـن تعلـق گرفــته کــه بهـار فرحنـاک      . 7

 .بـه انتظار بنشیند زده ماتمخـزانـی  زندگی را

رفته را بـه   عزیز ازدست گداز جانو  سوز جاندرگذشت . 1

 .نمایم خانوادۀ محترمتان صمیمانه تسلیت عرض می

بـر سـنگ مـزارم    / گل پرپرشدۀ دست زمانممن آن . 1

 جوانم بنویسید

/ در ملـک بـدن تـو    ویران کردیای مرگ! هزار خانه . 90

 غارت جان کردی

بهـاری  / چـه  رفـت بـه خـا     گلی ای دریغا چـه  . 99

  چه دلی رفت به باد! /! پژمرد

به دلیـل   های بالا بیانگر این مطلب است که مرگ نمونه
مفـاهیم منفـی در ذهـن اهـل زبـان       با ،ایجاد زوال در جسم

عامه به این مقوله  اهنگ ،عباراتاین در  .شود سازی می مفهوم
 بدبینانه است.

ی مـرگ کـاربرد   شدگی در حوزۀ معنای موارد دیگر جسمی
 مفاهیم مبدأ زیر است: 

 ارزشمند: یءش

محبوب همه، یـار   /گشته به دنیا مادرم بود گم گوهراین . 95

 بود ، تاج سرمهمه

 اجرام آسمانی:

خواهرم، با تو چه گفتند کـه خـاموش شـدی / کـه بـه      . 55

 همسر و همدوش شدی فلکو  ناهید

ن تو خاک زندا/  گردون ادب بودی و در خاک شدیمه  .94

  زندانی ما مه گشت ای

  بهار/ نسیم:

نـواز   دل نسـیم /  دل دریا و جنگـل غـم گرفتـه اسـت    . 92

 مهربان رفت

درد دل مــن /  جــاری در جــان بهــاربــی مهــر تــو ای . 90

 پذیرد درمان نمی

 چراغ/ شمع: 

 ،دل مـا چراغ ای / خاطرات تو چرا نیست فروزان در دل. 97

 بهر چه خاموش شدی؟

 ،سـحر  خورشـید / افـروز برفـت   شمع شباز محفل ما . 91

 روز برفت  روشنی
رسد که تغییر در ماهیت دو مفهوم مرگ  نظر می  چنین به

ــه در راســتای  ،اگرچــه متفــاوت ،و متــوف ی در کــاربرد عامیان
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گیرد؛ در صحنۀ رویارویی انسان با مـرگ،   یکدیگر صورت می
اندازه مرگ قوی و قدرتمند است، متوف ی ضعیف، ناچـار و   هر

است و وحشتناک،   علاوه، هرچه مرگ مخوف  ناتوان است. به
کـه هرچـه    گناه و نجیب است. خلاصه این متوف ی معصوم، بی

  است و مثبت.خوب مرگ بد است و منفی، متوف ی 

 های جهتی استعاره

مدار مفاهیم حوزۀ مقصد )در اینجا  های جهتی یا جهت استعاره
دهی و مفهـومی  های فضایی سـازمان  براساس جهترا مرگ( 

های مبدأ بالا/ پـایین، دور/ نزدیـک و درون/    کنند و حوزه می
هـا از ایـن    دهند. کـاربرد اسـتعاری جهـت    بیرون را شکل می

گیـرد کـه بـدن انسـان      واقعیت تجربی و فیزیکی نشأت مـی 
مند و فضایی است و او همین ویژگی را بـه مقـولات و    مکان

ها را به درک تجربـی   ندهد تا آ مفاهیم انتزاعی نیز تعمیم می
عـلاوه بـر    ،هـای جهتـی   . اهمیت اسـتعاره کندتر  خود نزدیک

های عینی به مفاهیم انتزاعـی، بیـانگر نگـرش     تعمیم ویژگی
مـوردنظر نیـز هسـت     بـه مقولـۀ   فرهنگی و عـاطفی جامعـه  

(. در فرهنگ کلامی ما ایرانیـان، همچـون   5002، 1کووچش)

 ـ بـالا/ »های  ها، جهت بسیاری از فرهنگ بـا مفـاهیم   « ایینپ
مفاهیمی چون شادی، و  سویی دارند هم« نامطلوب مطلوب/»

موفقیت و سلامت بالا هستند و غم، شکست و بیماری پایین. 
مقولـۀ مـرگ    دربارۀدستیابی به نگرش حاکم بر جامعه  رایب

هـای مـرتبط    و حرکـت، داده   های مبدأ جهـت  مبنای حوزه بر
 .شدبررسی خواهد 

هـا حـوزۀ    های مقصد که در آن حوزهبرخلاف بسیاری از 
همچون شـادی، خشـم، صـبر،     ،واحد و ثابت دارد یمبدأ جهت

غم و عشق، در حوزۀ معنـایی مـرگ هـر دو طیـف جهـت و      
شود که بیانگر ماهیت معناییِ دوگانۀ  گرفته میکار   حرکت به

ــت.    ــه اس ــدگاه عامیان ــاعی و دی ــت اجتم ــه در باف ــن مقول ای
هـا   نوشـته  هـا و تـرحیم   قبرنوشـته های زیر که از میـان   نمونه

 انتخاب شده است، بیانگر این مطلب است:

 بالا: 

به هوای / تا بر دوست پرواز کنمای خوش آن روز که . 91

 کویش پر و بالی بزنم سر

ای پدر ما / به یادت هستیم ای سفر کرده به معراج. 50

 همگی چشم به راهت هستیم

که در سـیر الـی الله   بود  بال سبکپدربزرگتان آزادمردی . 59

                                                                         
1. Kövecses 

دل  سـهولت از خـاک   پاک به  های چرا که روح صعود کرد

گـداز را بـه    ایـن مـاتم جـان   برسند. به افلا  کنند تا  می

خانوادۀ محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نمـوده و بـرای   

 علوّ درجـات شما صبر و اجر و برای آن عزیز سـفرکرده  

 طلبم. می

 پایین: 

فروریخـت  ناگـاه  / چمن حسـن  گلی بودم اندر من تازه. 55

  همه بال و پر من

یوسـف مـن تـا    / گشته باز آید ولی گفته بودی یوسف گم. 59

 شد چاه قیامت همنشین

 نزدیک: 

  راجعونان ا الیه . 54

بـه  از دام غم پریـده  / رود سیمای باصفای تو از دل نمی. 52

 ای یزدان رسیده
هـا   آنو به صابرین بشارت بده کسانی کـه مصـیبتی بـه    . 50

به سوی  گویند: همانا ما از خـداییم و  شود و می وارد می

  ...گردیم خدا بازمی

 دور:  

تـر  مـا   / و خـاموش شـدی   رفتیباورم نیست مادر . 57

 آغوش شدی و با خاک هم کردی

زند  ز دلتنگی به هر در می/ زند دل تو پرپر می هجرانز  .51

 دل

فـس سـر   بـه دیـوار ق  / رویت ای گـل  فراقچو بلبل در  .51

 زند دل می

دهد، هر دو قطب جهت  ها نشان می گونه که داده همان
سوی/ دوری و فاصـله(   )بالا/ پایین( و حرکت )نزدیک و به 

کاربرد دارد. مرگ در نگاهی خوب است و در نگاهی دیگـر  
سوی بالاسـت، پـرواز    سویی اوج گرفتن و حرکت به  بد؛ از 

معراج رفـتن یـاد   است و از آن با عنوان آسمانی شدن و به 
که بشر با مردن سفری رو است  شود و بیانگر این مطلب  می

به رشد و تکامل و در جهت ارتقاء درجۀ معنوی خـود طـی   
. در سوی مقابل، مـرگ فـروریختن اسـت و از بـین     کند می

همنشین »رفتن، بر خاک افتادن است و گاه از آن با عبارت 
و اعتقادی بـه   شود. اولی نگاهی عرفانی یاد می« چاه شدن

مــرگ دارد و دومــی نگــاهی مــادّی، دنیــوی و تجربــی. در 
شکل جـاده یـا راهـی     دست، زندگی به  هایی از این  استعاره
شود که مرگ انتهـای آن اسـت. انسـان از     سازی می مفهوم
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کند  هنگام تولد حرکت بر روی این مسیر یا جاده را آغاز می
شدگی حوزۀ  هومیرسد. مف و با مرگ به انتهای این جاده می
« سفر و حرکت در مسـیر »معنایی مرگ و زندگی با مفهوم 
است. عبارات پرکـاربرده    شده در زبان بسیار معمول و شناخته

بـرای ارجـاع بـه    « جادۀ عمـر »و « در طول/ مسیر زندگی»
و نیـز کلمـات   « عزیـز سـفرکرده  »زندگی و عباراتی چـون  

شتگان( )درگذشت، درگذشته و درگذ« درگذشتن»مشتق از 
به معنای مرده و مردن بیانگر این مفهـوم اسـت. سـفر بـه     
معنای مرگ در یک مفهوم سفری است افقی، مستقیم و رو 
به جلو )مشابه سفر در طول یک جـاده کـه همـان زنـدگی     

)تولد( آغاز شـده، در نقطـۀ   « الف»است(. این سفر از نقطۀ 
پذیرد. هرچـه انسـان در طـول ایـن      )مرگ( پایان می« ب»

یر بیشتر به سمت جلو حرکت کند، به نقطـۀ پایـان کـه    مس
شود. پایان این مسیر مکانی  تر می همان مرگ است نزدیک

که قـرار اسـت شـخص    « منزل آخرت»است به نامِ آشنای 
برای همیشه در آن مکان آرام و قرار گیرد. در این کـاربرد،  

تر مـواجهیم و آن   ای کلی از مفهوم سفر و حرکت با استعاره
تـر اسـت بـر مفهـوم      که مفهـومی عینـی  « مکان»شت نگا

آفتاب لب »طور که در عبارت  است، همان« زمان»انتزاعی 
)عنصـر  « بـام »)عنصر زمان( بر « آفتاب»نگاشت بین « بام

 است. مکان( مشخص 

مفهـوم سـفر در ارتبـاط بـا     در مقابل تفسیر ذکرشـده از  
ن شـود کـه در آ   متفاوت نیز یافـت مـی   کاملاً یمرگ، تفسیر

مرگ حرکت یا سـفری اسـت رو بـه بـالا )یـا دوَرَانـی( کـه        
پایانی برای یک آغاز نیست بلکه آغـازی   ،برخلاف مورد قبل

برخلاف مورد قبل، نگاشت از  ،است برای یک پایان. در اینجا
از جنس زمان و نیز به مفهوم رشد و تکامل  ،نوع مکانی نبوده

نی بـه پدیـدۀ   است که خود بیانگر نگاه غیرمادیّ و غیرجسـما 
در اعتقادات و باورهای مذهبی و عرفـانیِ   اًمرگ است و اساس

 مردم این سرزمین ریشه دارد. 
نیز از جمله مقولاتی است که هر دو طیـف آن  « فاصله»

از  .دارد  )نزدیک و دور( در مفهوم استعاری حوزۀ مرگ کاربرد
و نیـز  « لله و انـا الیـه راجعـون    انـا »عبارت پرکـاربرد   یی،سو
رسیدن »و « حضور خدا آسودن  در»، «وصال»ناصری چون ع
واسطۀ مـرگ اسـت و از   به که بیانگر قرب به خدا « منزل  به

ترکه »، «بریدن و رفتن»سوی دیگر، کلمات و عباراتی چون 
کنـیم   را مشاهده می« هجران و فراق»و « سفرکرده»، «دیار

که با نگاهی مادی مرگ را عامل جـدایی انسـان از زنـدگی،    
 داند.  تعلقات مادی و عزیزان خود می

 های ساختاری مفاهیم مرتبط با استعاره

هـای   ای از مفـاهیم و حـوزه   شده مجموعـه  های بررسی داده
دهند که بـا حـوزۀ مـرگ )و گـاه زنـدگی(       مبدأ را نشان می

های آغاز/ پایان  ارتباط ساختاری دارند و در این میان، حوزه
ها  ان نام برد که در زیر بدانتو و نیز فشردگی/ رهایی را می

 خواهیم پرداخت.

 آغاز و پایان

کـه کـاربرد مفهـوم مـرگ در بافـت       نـد ده ها نشان مـی  داده
طیفی از مفـاهیم مـرتبط ولـی متقابـل      با اجتماعی و عامیانه

سـویِ   شود که در یـک طـرف مفـاهیم هـم     سازی می مفهوم
ر دارد و د قـرار « طلوع، هستی، آغاز، تولـد، حیـات و زایـش   »

غروب، نیستی، پایـان، مـرگ، زوال و   »طرف مقابل، مفاهیم 
ماهیـت و   بیانگر ،همچون مورد قبل ،این تقابل نیز«. نابودی

از تقابل میان آنچه  ،نگاه دوگانۀ حاکم بر مرگ در جامعه بوده
گیرد. براساس  شود و آنچه بدان معتقدیم نشأت می تجربه می

رود،  فرد از بین مـی  حیات در ئمتجربۀ بشر، با مرگ تمام علا
و از آن پـس هرچـه از او   شـود   مـی گذاشته  ر خاک دجسم او 

 ماند یاد و خاطرۀ اوست و نه خود او. اما اعتقادات مرهمـی  می
اعتقاداتمان، بشـر   نا برب .است بر زخم جدایی حاصل از مرگ 

علاوه بر جسم فناپذیر و میرا روحی فناناپذیر و باقی نیـز دارد  
رود بلکه نوع دیگری از حیات،  سم از بین نمیکه با نابودی ج

 چه بسا بهتر را تجربه خواهدکرد. 
ــه ــر، نمون ــت    در زی ــده اس ــدا آورده ش ــه در ابت ــایی ک ه

( بیانگر نگاه تجربی و مـادیّ بـه مـرگ    97تا  90های  )نمونه
ــابودی را مــی  ــوده، مفهــوم نیســتی و ن ــل،  ب رســاند. در مقاب

دات و باورهـای دینـی و   از اعتقـا متـأثر   45تا  91های  نمونه
مذهبی حاکم بر جامعه است. اعتقـاد بـه اینکـه مـرگ شـهده      
زندگی و آغازی است برای حیاتی بهتر و نیز اعتقاد به اینکـه  

و در  هسـت   در سـفر بازگشـتی   و مرگ سفر اسـت و خـواب،  
 خواب بیداری.

 است )غروب( لب بامآفتاب عمرش . 90

 )زوال و نابودی(شده گل پرپر. 99

 ۀاین شـمع نـورانی را خـدمت خـانواد     اموش شدنخ. 95

 )زوال(. کنم محترم ایشان تسلیت عرض می

تـا بنوشـم   / روم در خیمۀ عشق و شرف با عزم جـزم  می. 99

 )حیات و زندگی( شهد ناب زندگیای از  جرعه

جز مرد حق کـه  / پایان زندگانی هر کس به مرگ اوست. 94
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 است   آغاز زندگیمرگ وی 

هایـت تـوی    / یـاس فته در خـوابی دراز ای ر ،مادرم. 92

 شدن از خواب( لیوان گشته باز )بیدار
مـا   ،ای پـدر / بـه یـادت هسـتیم    ،ای سفرکرده به معراج. 90

 هستیم )بازگشت از سفر( راهت به چشمهمگی 

درگذشت پـدرتان چنـان سـنگین و جانسـوز اسـت کـه       . 97
 گداز را تسلیت نشیند. این ماتم جان دشواری به باور می به

عزیـز  عرض نموده و برای شما صبر و اجر و بـرای آن  

 طلبم. علوّ درجات می سفرکرده

 فشردگی و تنگی/ رهایی و آزادی

عنصر خاک یکی از نمادهای شاخص مرگ است که در بافت 
اجتماعی هم بر روی محور جانشینی )استعاره( و هم بـر روی  

ری، محور همنشینی )مجاز( کاربرد عام دارد. در مفهوم اسـتعا 
 با مختصاتی چون در فضای بسـته، محـدود و محصـور قـرار    

گرفتن در بافت مرتبط بـا حـوزۀ مـرگ کـاربرد فـراوان دارد.      
گیـرد   مفهوم دیگری که با همین معنا مورد استفاده قـرار مـی  

آزادی و »اسـت و مقابـل مفـاهیمی چـون     « قفس و زندان»
 این ردشدۀ زیر کارب های استخراج گیرد. نمونه قرار می« رهایی

یعنـی   ،( مقابـل آن 45دهد و نمونۀ آخـر )  مفهوم را نشان می
 آزادی و رهایی که دارای فراوانی بسیار اندک و محدود است:

بس گوهر قیمتی که در / اگر سینۀ تو بشکافند ای خا  .91

 سینۀ توست
خاک زنـدان تـو   / مه گردون ادب بودی و در خاک شدی. 91

 ما زندانی گشت ای مه

ای گـوهر  / تنگنای گـور ت جسم پاک تـو در  حیف اس. 40

 مکان ما جن ت ۀیگان

مـرغ  یـاد آن  / خر م آن گل که به هنگام بهاران پژمـرد . 49

 اسیری که از این لانه پرید

بـار   از تعلقـات اسـت. کولـه    رهاییزندگی فرصتی برای . 45

 ... .تر باشد بهتر است مسافر هرچه سبک

نمـاد اسـارت و   عنـوان    خاک بـه  44و  49های  در نمونه
مقابل این مفهوم بدبینانه، نگاهی  رفته است. در کار  زندان به

انه به مرگ نیز وجود دارد کـه آن را  بین خوشکاملاً متفاوت و 
( ایـن نـوع   41و  41داند. دو نمونـۀ آخـر )   رهایی و آزادی می

گونه که مشخص اسـت،   دهد. همان سازی را نشان می مفهوم
ۀ مبدأ متقابـل )اسـارت/ رهـایی(    دو حوز راحوزۀ مقصد مرگ 

که بیانگر تقابل بـین ملموسـات بشـر و     کند سازی می مفهوم

ماهیّت دوگانۀ مـرگ در اذهـان عامـۀ    ، نظام باورهای او بوده
 دهد.  مردم را نشان می

دهیم کـه   آخرین بحث را به مجاز مفهومی اختصاص می
در و  کند میها از اصول اولیۀ شناختی پیروی  همچون استعاره

تفـاوت   .شناسان شناختی اسـت  ردیف مباحث مورد توجه زبان
های ادبـی( بـا اسـتعاره،     در آرایه« علاقه»عمدۀ مجاز )همان 

گرفتن آن بـر روی محـور همنشـینی اسـت و واحـد یـا        قرار
هنگام حذف از روی محور   شود که به واحدهایی را شامل می

 ندده میهمنشینی معنی خود را به واحد همنشین خود انتقال 
ای از واحـد   معنـی تـازه   شـود  و این انتقـال معنـا سـبب مـی    

های زیر  (. نمونه590: 9971غیرمحذوف درک شود )صفوی، 
 دهد: کاررفته در حوزۀ مرگ را نشان می مجازهای مفهومی به

ترک ما کـردی   /باورم نیست مادر رفتی و خاموش شدی. 49

 آغوش شدی همخا  و با 

گرچه تقدیر تـو   /دل خستۀ ماست بخش یاد روی تو توان. 44

 به خا  اندر کردرا نیز 

کـه بـه   / خاموش شـدی خواهرم با تو چه گفتند کـه  . 42

 ناهید و فلک همسر و همدوش شدی

صفای سایۀ او بر سرم  /که مادر در برم نیست نالم همی. 40

 نیست

اش  است کـه قصّـه   دردی/ تو چه جانگداز است غماما . 47

 دراز است

تـان پاشـیده    چهـره  بر غم جوان ناکامتان گرددرگذشت . 41

 .... است

بنده این  .ثر شدمأاز شنیدن خبر فوت عزیز شما بسیار مت. 41

 نمایم. ا تسلیت عرض میر دردنا  ۀواقع

هـای بـالا نـوعی رابطـۀ      شده در نمونـه  عبارات مشخص
مجــازی و غیرحقیقــی را در رابطــه بــا مفهــوم مــرگ نشــان 

در دو نمونـۀ  « مرگ»و « خاک»یم رابطۀ بین مفاهند. ده می
اول از نوعی رابطۀ محلیت )ذکر محل، ارادۀ حـال( برخـوردار   

ارادۀ  ،مجـازِ لازمیّـت )ذکـر لازم   « خاموش شـدن »است، در 
مجـازِ علیّـت   « گریـه »و « درد»، «غم»، «ناله»ملزوم( و در 

 ادۀ سبب( وجود دارد.ر)ذکر مسبب، ا
ا رفـت، اسـتعارۀ   ه که ذکر آن ائیهای مبد حوزه علاوه بر

مرگ »ها یافت شد، استعارۀ  مفهومی دیگری که در میان داده
انـدوه از دسـت دادن مـادر    »بود، همچـون  « غذای تلخ است

که بـه دلیـل   « و دلخراش تلخ ۀحادث»و ...«  است تلخچنان 
 د.نشها ذیل عنوانی جداگانه ذکر  اندک بودن تعداد نمونه
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مفاهیم اصـلی و  ای درخصوص  ، ذکر نکتههپیش از خاتم
در مجموعـۀ   :ها لازم است کاررفته در مجموعۀ داده کلیدیِ به

ناپذیری آن و نیز بـر   ها بر حتمیّت مرگ و اجتناب المثل ضرب
تأکید  این مطلب که دارایی و قدرت نقشی در این اتفاق ندارد

هـا نشـان    هـا و قبرنوشـته   علاوه، مقایسۀ رقعـه  . بهشده است
تـری بـه    انـه بین خـوش تر و  نگاه معنویها  دهد که در رقعه می

، ها ابعاد عاطفی پررنگ بـوده  مرگ وجود دارد اما در قبرنوشته
گونـه   تری در کلام نمایان است. همان نگرش منفی و بدبینانه

ــه ــه کــه از نمون ــز مــی هــای ارائ ــت، در  شــده نی ــوان دریاف ت
 ـ     ها حوزه نوشته ترحیم  یهای مبـدأ غالبـاً حـاوی مفـاهیم مثبت

کـه در   درحـالی  اسـت،  الا، نزدیک، رهـایی و تولـد  همچون ب
هـای مبـدأ منفـی همچـون پـایین،       ها کاربرد حـوزه  قبرنوشته

دوری، اسارت، پایان، صفات انسانی و حیوانی منفی و تخریب 
  دارای فراوانی بیشتر است.

 گیری نتیجهبحث و 

سـازی مـرگ در    هدف از مطالعۀ حاضر بررسی شـیوۀ مفهـوم  
های پرکـاربرد در ایـن    بررسی استعاره با هگونۀ کلامی عامیان

نمونـه از   995شـامل تعـداد   ای  پیکرهها از  . استعارهبودحوزه 
 هـا و  قبرنوشته ها، المثل ها و ضرب کاربرد مفهوم مرگ در مثل

ها( استخراج شد و مورد بررسی و تحلیل  ها )رقعه نوشته ترحیم
ات پیشـین  های این مطالعه در تأییـد مطالع ـ  قرار گرفت. یافته

های متفاوت مبدأ را برای حوزۀ دور، ناشناخته و  نگاشت حوزه
سـازی   کند. در نگـرش عامّـه، مفهـوم    انتزاعیِ مرگ تأیید می

هـای انتزاعـیِ دیگـر، از     حوزۀ انتزاعی مرگ، همچـون حـوزه  
عنوان حوزۀ مقصد،   طریق نگاشت یا تناظر بین این حوزه، به

تـری   که درجـات عینـی   پذیرد های مبدائی صورت می با حوزه
منـدی از نمودهـای ایـن     شدگی و مکان داشته باشند. جسمی

 نوع تناظر است. 
بخشــی کــه زیرگــروه  هــای مفهــومیِ جــان در اســتعاره

گـر   هستند، هـر دو عامـلِ کـنش     شناسانه های هستی استعاره
پذیر )انسان( از مفهـوم اولیـۀ خـود دور شـده،      )مرگ( و کنش

سـوی آن مفهـوم     ند کـه در یـک  ده پیوستاری را تشکیل می
دار و قدرتمند  موجودی زنده، جان  ای انتزاعی به مرگ از پدیده

شود و در سوی دیگـر   سازی می دهد و مفهوم تغییر هویّت می
سـازی   و مقابل آن، انسان قرار دارد کـه بـا مقـولاتی مفهـوم    

تـری از قـدرت و زورمنـدی را دارد،     شود که درجات پایین می
ــده، ــوزۀ   همچــون پرن ــیاء. در ح ــمانی و اش ــرام آس ــل، اج گ

شود.  دارپنداری تصویری منفی و بدبینانه از مرگ ارائه می جان

های عینـی و پرکـاربرد در    عنوان یکی از حوزه بخشی به  جان
رضـا  تحصـیلی و   های صـادقی  سازی مرگ در پژوهش مفهوم

 است.  ( نیز ذکر شده 9910( و رضاپور )9917کاظمی )

کـه  « تخریب»و « بخشی جان»ی مبدأ ها برخلاف حوزه
گیری ثابت و واحدی از نوع منفی و بدبینانه بـه مقولـۀ    جهت

، «جهـت »)فاصـله(،  « حرکـت »هـای   مرگ دارنـد، در حـوزه  
هر دو طیف معنا )مثبت « تنگی و فشردگی»و « آغاز/ پایان»

شود که خود بیانگر ماهیّت دوگانـۀ   کار گرفته می و منفی( به 
دگاه عامیانـه اسـت. در توجیـه ایـن مطلـب      این مقوله در دی ـ

بینـی   توان به دنیای مادیّ و تجربی و نیز باورهـا و جهـان   می
حاکم بر مرگ استناد کرد که اساس دو دیدگاه حاکم بر مرگ 

دهد: نخست دیدگاهی مـادیّ و دنیـوی کـه از     می  را تشکیل
تجربـۀ فیزیکـی انسـان از مــرگ در جهـان مـادیّ و واقعــی      

از »یرد و به دلیـل تجربیـات ملموسـی چـون     گ می  سرچشمه
متلاشی »، «قطع ارتباط»، «گذاشتن در خاک »، «دادن  دست 
با نوعی نگاه بدبینانـه و  « رفتن جسم در خاک شدن و از بین  

اسـت. ایـن دیـدگاه زیربنـای مفهـومی       منفی به مرگ همراه 
دهـد. از   بخشـی و تخریـب را شـکل مـی     های مبدأ جان حوزه

تـوان در تعـداد    متفاوت را نیز می کاملاً ییدگاهدیگر، دسوی 
های مفهومی یافت کـه در مقابـل دیـدگاه     دیگری از استعاره

گیرد و آن نگاه معنوی و روحانی به پدیدۀ مـردن   می  اول قرار
شدن روح از قفس تن، جاودانه شـدن   است که با باور به جدا

شوق های جسمی و وصال به معبود و مع انسان، رهایی از رنج
بینـی   همراه است. این دیدگاه بازتاب نوعی باور دینی و جهان

و  ( اسـت مذهبی )اعتقـاد بـه معـاد و زنـدگی پـس از مـرگ      
هـای مبـدأ بـالا، نزدیـک، رهـایی و       زیربنای مفهومی حـوزه 

 گیرد. نتایج این مطالعـه در  گشایش و نیز آغاز و تول د قرار می
گیـری   ر شکلجهت تأیید این اصل و باور شناختی است که د

ها هم نظام تجربـی و هـم نظـام باورهـا و اعتقـادات       استعاره
واسطۀ این اصـل   ترتیب، به بدین .(5002اند )کووچش،  دخیل

هـا را   دوگانۀ استعاره های توان رفتارها و گرایش و شناخت می
د. تأثیر ایدئولوژی بـر کـاربرد   کردر این حوزۀ مفهومی توجیه 

( و رضـاپور  9911مقدم ) شریفیهای  ۀ مرگ در پژوهش استعار
 است.   یید قرار گرفتهأ( مورد ت9910)

دهد کـه   ها نشان می ها و قبرنوشته علاوه، مقایسۀ رقعه به
تــر و  تمــاعی بــه مقولــۀ مــرگ معنــویجهــا نگــاه ا در رقعــه

ها نگرش منفی و بدبینانه اسـت.   تر و در قبرنوشته انهبین خوش
ثبـت همچـون بـالا،    های مبدأ حـاوی مفـاهیم م   کاربرد حوزه

هـای مبـدأ منفـی     هـا و حـوزه   نزدیک، رهایی و تولد در رقعه
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همچون پایین، دوری، اسارت، پایان، صفات انسانی و حیوانی 
 دهد.  منفی و تخریب این تفاوت را نشان می

سازی مرگ را در گونـۀ عامیانـه از    که مفهوم  و نکتۀ آخر
د گسـتردگی و  ساز گونۀ مقابل آن یعنی گونۀ ادبی متمایز می

های مبدأ متفاوت و حتـی متقابـل اسـت.     تنوع و کاربرد حوزه
هـای ادبـی    اسـتعاره  دربارۀ( 9911مقدم ) نتایج مطالعۀ شریفی

های مبدأ در اشـعار   دهد که کاربرد حوزه حوزۀ مرگ نشان می
از اعتقـادات  اسـت و  فارسی دارای نوعی یکدستی و انسـجام  

ها  ترتیب، کاربرد استعاره دینگیرد. ب ت میأشاعر یا سراینده نش
اشعار هـر شـاعر بـه نـوع نگـرش و اعتقـادات او        در مجموعه

های مبدأ مـرتبط بـا یکـی از طبقـات      از حوزه ،داشتهبستگی 
گیـرد.   انه/ مثبت یا بدبینانه/ منفی( بهره مـی بین خوش) هدوگان

انـه  بین خوشپور که نگاهی  شاعرانی چون مولانا، عطار و امین

های مبدأ مثبتی چـون   ه مقولۀ مرگ دارند از حوزهو باورمند ب
نزدیک، نور و روشنایی، آزادی و رهایی، تولد و شیرینی بهـره  

مقابل، در اشعار شاعرانی چون فردوسی، خیـام   گیرند و در می
و فرخزاد که نوعی نگاه بدبینانه و منفی به مـرگ دارنـد ایـن    

تنـگ،  چـون دوری، فضـای بسـته و     ائیمقوله با مفاهیم مبد
تــاریکی، نیســتی، طعــم تلــخ و ویرانــی مفهــومی و نگاشــت 

های گونۀ عامیانه هر دو طیف معنا کاربرد  شود. در استعاره می
های مبـدأ   ترتیب، در میان حوزه شود. بدین و مشاهده میرد دا

د: نزدیـک/  کرتوان مفاهیم مختلف زیر را مشاهده  کاربرد می
یی/ تـاریکی و آزادی/  دور، بالا/ پـایین، آغـاز/ پایـان، روشـنا    

اسارت. این گسترۀ معنایی بیانگر توجه عامۀ مردم بـه هـر دو   
هـا انعکـاس    بعد فیزیکی و روحانی مرگ است که در استعاره

 یافته است.

 منابع
(. 9914زاده، علیرضا، ژیلا مشـیری و خدیجـه امـامی )    حسن

 . تهــران:شناســی مــرگ و زنــدگی همــایش مل ــی مــردم
 .یشناس پژوهشکدۀ مردم

راد، ویـدا شـقاقی و سـید     دبیرمقدم، محمـد، فاطمـه یوسـفی   
اجتمـاعی:   شناسی شناختی (. زبان9917محمود متشرعی )

شناسـی   زبـان  رویکردی نوین به معنا و تنوعـات زبـانی.  
 . 51-50، 5، شمارۀ 5. دورۀ اجتماعی

هـای   المثـل  فرهنگ بزرگ ضـرب (. 9911ذوالفقاری، حسن )
 تهران: معین.. جلد اول. چاپ دوم. فارسی

ــراهیم ) ــاپور، اب ــاخت و  (. 9910رض ــدئولوژی در س ــش ای نق
گزینش استعارۀ مفهومی مرگ در اشـعار احمـد شـاملو و    

مجل ـۀ  . فریدون تول لی از منظر نظریّـۀ گفتمـانی اسـتعاره   
. 5سال نهم. شـمارۀ  های خراسان.  شناسی و گویش زبان

 . 950-19، 97پیاپی 
 - شناسی اجتماعی نام(. 9912) زندی، بهمن و بهزاد احمدی 

 فصـلنامۀ . ای رشـته  میـان  مطالعـات  نوین ۀزشناختی؛ حو
 ۀشـمار  نهم، ۀ. دورای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

9 ،11-957. 
 ۀهای اسـتعاریِ حـوز   توجیه تقابل(. 9911آزاده )، مقدم شریفی

 ۀلــمج. تصــویرگونگی ۀنظریــ قالــب در مــرگ مفهــومی
، 9 ۀشمار سال یازدهم،. خراسانهای  زبانشناسی و گویش

517-999. 

(. بررسی 9917تحصیلی، طاهره و داوود رضا کاظمی ) صادقی
 پنجمـین  اصل.  استعارۀ مفهومی مرگ در آثار مجید زمانی

 
 

شناسـی،   پژوهی ادبی نگاهی تازه بـه سـبک   همایش متن
تهران: هستۀ مطالعات ادبی و کتابخانۀ  بلاغت، نقد ادبی.
 .591-550اردیبهشت،  97لامی ایران. مل ی جمهوری اس

. چـاپ اوّل.  شناسی درآمدی بر معنی(. 9971صفوی، کورش )
 تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزۀ هنری.

(. بررسی مفهوم تکاملی 9910عبّاسی، زهرا و امین خسروی )
مرگ در اشعار مولانا براسـاس نظریّـۀ اسـتعارۀ شـناختی     

 -دوفصلنامۀ علمی رگ. مدل فرهنگی استعارۀ زنجیرۀ بز
. سال نهـم.  پژوهشی ادبیّات عرفانی دانشگاه الز هرا )س(

 . 51 -7، 97شمارۀ 
(. 9912زاده ) عبّاسی، مریم، پرویـز فیضـی و علیرضـا حسـن    

شناسـی مـرگ و    شناسی مرگ: همایش ملی مـردم  انسان
زندگی. تهـران: پژوهشـگاه سـازمان میـراث فرهنگـی و      

 گردشگری.
 . تهران: شادان.مجموعۀ اشعار(. 9919فرخزاد، فروغ )

رش گــاأثیر ن(. تــ9917) مدرســی، یحیــی و شــراره مظفــری
ای زبـان فارسـی در    گویشوران بر کاربرد تنوعـات گونـه  

فصـلنامۀ  شـناختی.   - پژوهشـی اجتمـاعی   :ساستان فار
 .20-55 ،9، شمارۀ 5رۀ دو زبانشناسی اجتماعی.

ای میـان   یسه(. مقا9910نیا ) مقیاسی، حسن و مهدی مقدّسی
های استعاری زبان عربی در تبیین مفهوم مرگ و  مکانیزم

-9)صص  همایش مل ی فرهنگ ایثار و شهادتشهادت. 
 (. قم: دانشکدۀ اصول دین. 94

اـت شـمس   (. 9910الـدین محمـد رومـی بلخـی )     مولانا جلال کلیّ
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Extended Abstract 
Introduction 

Cognitive sociolinguistics is an interdisciplinary subfield of linguistics that tries to cognitively describe 

language variety in society by means of teachings of its two constituent disciplines. This approach helps to 

achieve a better understanding of language in society and various social factors by the use of cognitive 

principles and patterns. The aim of this study is to investigate the conceptual metaphors of death within the 

social contexts. In fact, the main purpose is evaluation and cognitive description of conceptual metaphors of 

semantic domain of death in folk language and also having a better understanding of people's attitudes 

towards death based on metaphorical expressions. Proverbs, tombstones and funeral posts are examples of 

folklore literature which contain rich information in this area. Common metaphors in the domain of death 

show people's metaphorical attitude toward this category. 

 

Method 

This article is descriptive. A total number of 335 linguistic samples of the use of death in the oral literature 

were examined within the cognitive framework, including 30 proverbs related to life and death, 72 funeral 

posts and 232 tombstone inscriptions. The data were then analyzed in terms of the types of source domains 

used for the target domain of death. The proverbs were extracted from Zolfaghari (2000). The funeral posts 

and tombstone inscriptions were gathered from the two cities of Kerman, Shiraz and also from some related 

websites.  Culture-based data and those which belonged to a specific geographical region were excluded 

from the analysis. 

 

Findings 

All three types of conceptual metaphors including ontological, orientational and structural metaphors were 

found in the data. The conceptual metaphor of ‘death is a physical substance’ as in the linguistic expressions 

‘a heavy pain’ and ‘big sorrow’ is ontological in nature. Personification as a kind of ontological metaphors is 

found in the expressions like ‘death is a thief or a wolf’. Orientational metaphors showing the directions of 

‘up/down’ and ‘near/far away’ are found in the expressions like ‘flying to the sky/ falling into the deep well’ 

and ‘coming back to God /leaving the life’. The structural metaphors are found in the concepts which form a 

continuum like ‘beginning/ending’ and ‘freedom/captivity’ as in the following expressions ‘death is the 

beginning of a better life/ death is the end of our life’ and ‘a flying bird/ a buried bird’.  

 

Discussion and Results 

The most frequent types of source domains were personification, direction, distance, existence, destruction 

and captivity. Among the conceptual domains mentioned, personification and destruction show a unified 

pessimistic view towards the concept of death, while in other source domains both positive and negative 

meanings were used. It shows the dual nature of death in the mind of Persian speakers. In personification, 

both the agent and the patient depart from their basic meaning and are conceptualized by different concepts. 

Moreover, funeral inscriptions show more optimistic and mystical views than tombstone inscriptions. The 

findings of this study show the dichotomies as well as the positive and negative attitudes towards death 

among the language users. 

 

Key words: Conceptual metaphors, cognitive sociolinguistics, concept of death 
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